
اقتصادی 66

      در حالی که دولت، درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان را ملاک حذف یارانه نقدی اعلام کرده، بسیاری از مردم می پرسند آیا ده 
میلیون تومان در اقتصاد تورمی امروز نشانه رفاه است یا خط فقر؟ تصمیم وزارت رفاه برای حذف گسترده یارانه بگیران، موجی از 

انتقاد ها و ابهام درباره عدالت اقتصادی ایجاد کرده است.
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آقای میدری؛ از هزینه های زندگی مردم خبر دارید ؟آقای میدری؛ از هزینه های زندگی مردم خبر دارید ؟

گروه اقتصادی -        هفت ماه از سال ۱۴۰۴ گذشته است؛ اما هنوز 
یکی از بحث برانگیزترین بندهای قانون بودجه امسال، نه به طور کامل 
و دقیق اجرا شده و نه از نقطه اختلاف خارج شده است: حذف یارانه 

نقدی میلیون ها ایرانی.
آن گونه که قانون بودجه امســال تصریح کرده، دولت باید در سال 
جاری پرداخت یارانه نقدی به ســه دهک بــالای درآمدی، یعنی 

خانوارهای دهک های هشتم، نهم و دهم را متوقف و حذف کند.
امــا از همان آغاز، مسیر اجرای این حکم قانونی پر از ابهام و ایراد 
بــود. وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی، 
مسئولیت دارد تا »شناسایی دقیق« خانوارهای پردرآمد را به انجام 
رســاند؛ کاری که حالا پس از هفت ماه، هنوز محل مناقشه دولت 

و مجلس است.
آمار رسمی وزارت رفاه نشان می دهد در نیمه نخست سال، حدود 
هشت میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران نقدی حذف شده اند، در 
حالی که بر پایه برآوردهای اولیه، ۲۷ میلیون نفر در سه دهک بالای 

مورد اشاره قرار دارند.
اما سؤال کلیدی اینجاست: ملاک شناسایی چه بوده است؟

در ماه های اخیر، پاســخ مسئولان به این پرسش در رسانه ها تکرار 

شده: درآمد ۱۰ میلیون تومان در ماه پس از کسر اجاره بها. یعنی کسی 
که روزانه حدود ۳۳۳ هزار تومان درآمد دارد، از دید دولت مستحق 
دریافت یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی نیست! شاخصی که در میانه 
تــورم دو رقمی و کاهش ارزش ریال، برای بسیاری از مردم، دارای 

ابهام و ایراد اساسی است! 
وزیر رفاه در مجلس؛ معیار درآمدی زیر ذره بین

امروز در صحن علنی مجلس، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، با لحنی قاطع اعلام کرد: »هرکسی که در تهران مالک خانه 
باشد و کل درآمد خانواده سه نفره اش ۳۰ میلیون تومان در ماه باشد، 
جزو سه دهک بالاست و نباید یارانه نقدی دریافت کند. اگر مستأجر 
باشد، با حدود ۴۲ میلیون تومان درآمد، یارانه اش حذف می شود و به 

دهک هشتم ورود می کند.«
میدری تأکیــد کرد که »با همین مترو معیار درآمدی، پس از جنگ 
)!( شروع به حذف یارانه بگیران سه دهک بالا کرده ایم و هر ماه سه 
میلیــون نفر را حذف کرده ایم« و افزود: »می توانیم این مسیر را ادامه 
دهیم تا کل ۲۷ میلیون نفر از یارانه نقدی خارج شوند.« او برای نشان 
دادن تصویــری از وضعیت عمومی خانوارها، افزود: »۵۳ درصد از 
خانواده های ایران خودرو دارند و ۴۷ درصد فاقد خودرو هســتند؛ 

سطح درآمد هم تقریباًً همین طور متفاوت است.«
انتقاد قالیباف از میدری

اما این تأکیدها، آشــکارا واکنش انتقادی رئیس مجلس را به دنبال 
داشــت. محمدباقر قالیباف خطاب به وزیر رفاه گفت: »معیارهای 
طبقه بندی اقتصادی خانوار باید دقیق و جامع باشد؛ ساختار و بُعُد 
خانواده، مجموع درآمد افراد، شاغل بودن اعضا، داشتن معلول یا بیمار 
خاص، تعداد و نوع خودروها، املاک و دارایی ها و تراکنش های مالی 
در بورس، همه شاخص های لازم برای آزمون وسع اند. این وظیفه 
شماست تا اطمینان حاصل کنیم دهک هایی که تحت پوشش هستند، 

واقعاًً نیازمندند.« 
قالیباف با لحنی انتقادآمیز افزود: »داده های آماری وزارتخانه شما اشتباه 
است یا ســامانه تان دچار اشکال است. سال هاست که سامانه رفاه 
ایرانیان وجود دارد، اما مردم هنوز نمی دانند چرا یارانه شــان حذف 
می شود. باید ارتباط دو سویه میان مردم و سامانه برقرار شود تا هر فرد 

بتواند دلیل حذف یارانه اش را ببیند.«
رئیس مجلس تأکید کرد که کارایی سامانه رفاه ایرانیان باید روشن 
شود تا اطمینان حاصل گردد اعتراضات مردم به شکل مؤثر رسیدگی 

می شود، نه صرفاًً در چارچوب اداری و بی پاسخ.

ریشه نقدها: ۱۰ میلیون تومانِِ مبهم و ناعادلانه
وزارت رفــاه در حالی با معیار درآمد ۱۰ میلیون تومانی به حذف 
گســترده یارانه ها ادامه می دهد که واقعیت های اقتصادی جامعه با 
این عدد هماهنگ نیست. در شرایطی که تورم افسارگسیخته هزینه 
تأمین نیازهای اولیه را به ســطح های بی ســابقه رسانده، درآمد ده 
میلیونی عملًاً معادل حداقل معاش یک نفر در تهران شــده است، 
نه شــاخص رفاه. هرچند برخی معتقدند حداقل معاش روزانه را 

هم پوشش نمی دهد!
بر پایه همین معیار ناکارآمد، یارانه یک خانوار طبقه متوسط نیز حذف 
می شود. و آن گاه وزیر می گوید خانواده ای با درآمد ۳۰ میلیون تومان 
و مالک خانه در تهران، باید از دریافت یارانه محروم شود! در حالی 
کــه چنین خانواده ای، اگر هزینه های اجاره، تعلیم و درمان را لحاظ 
کنیــم و هزینه هایی همچون ســفر و تفریح را هم در نظر نگیریم، 
تفاوتی بنیادین با ثروتمندان چند ده میلیونی یا صاحبان شرکت های 

رانتی ندارد.

واقعیت تلخ تر از آن است که با یک خط کشی ساده، افراد با درآمدهای 
واقعی متفاوت در یک ســبد واحد قرار داده شــوند. آیا خانواری با 
درآمد ۱۰ میلیون تومان واقعاًً در رده دهک هشتم است؟ یا باید آن را 

در زمره دهک های پایین و درگیر هزینه های روزمره دانست؟
چگونه می توان میان بسیاری از مردم و مدیر دولتی و جوان با حقوق 
بالای ۱۰۰ میلیون تومانی دولتی یا سرمایه داری که خرید »ایران مال« 

را به رخ می کشد، یکسان قضاوت کرد؟
آزمون اعتماد و عدالت

به نظر می رســد طرح حذف گســترده یارانه ها، همانند بسیاری از 
تصمیمات اقتصادی سال های اخیر، گرفتار چاله داده و چالش عدالت 
شده است. داده هایی که ناقصند، سامانه ای که معترض را نمی شنود، و 
معیارهایی که با واقعیت هزینه های زندگی فاصله ای قابل توجه دارند.

در چنین شــرایطی، وعده وزیر برای حذف ۲۷ میلیون نفر شاید از 
نگاه بودجه ای جذاب باشــد، اما از منظر عدالت اجتماعی، بیشتر به 

تصمیمی پرخطر و سیاستی ناپخته شباهت دارد.

درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا
 و خداحافظی با یارانه!

گروه اقتصادی -     یک کارشــناس امور 
بانــکی گفت: در مسیر تحــول بانک ها، 
شعب نقشی مکمل دارند، نه محور اصلی. 
آینده بانکداری در گرو توســعه فناوری، 
ساده سازی فرآیندها و تمرکز بر خدمات 
دیجیتال است. اما تا رسیدن به آن مرحله، 
شعب همچنان باید به کار خود ادامه دهند 
تا ارتباط انسانی میان بانک و مشتری حفظ 

شود.
کامران ندری، کارشــناس امور  بانکی در 
خصوص نقش شــعب بانکهــا در مسیر 
تحول نظــام بانکیاظهار کــرد: هر چند 
شــعبه های فیزیکی بانکها دیگر کارکرد 
گذشــته را ندارند و باید به تدریج کاهش 
یابند، اما حضور فیزیکی بانک ها همچنان 

اهمیت خود را دارند.
شعب بانکی هنوز در جذب سپرده و 

شناخت مشتری مؤثرند
ندری گفت: واقعیت این اســت که شعب 
بانک هــا هنوز نقش مؤثــری در جذب 
سپرده گذار و شناســایی مشتری دارند و 
بسیاری از خدمات بانکی، به ویژه آن دسته 
از خدماتی که نیاز به ارائه مدارک فیزیکی 
یا احراز هویت دارند، الزاماًً باید به  صورت 
حضوری انجام شود، به همین دلیل، شعب 
بانکهــا همچنان بخشی از بــار عملیاتی 

بانک ها را بر دوش دارند.
او افزود: حضور فیزیکی بانک ها در محله ها 
باعث اعتمادسازی و تسهیل ارتباط مستقیم 
با مشتریان می شود و شعب بانکها در واقع به 

نوعی ویترین بانکها هستند. مشتری وقتی 
به یک شــعبه مراجعه می کند، احســاس 
امنیت و اعتماد بیشــتری دارد، به ویژه در 
معاملات بزرگ که مثلًاً ارزش آن‌ها بیش 

از یک میلیارد تومان است.
ندری تأکید کرد: روند جهانی به ســمت 
کاهــش تعداد شــعب و افزایش اتکاء به 
فناوری است و به تدریج فناوری جایگزین 
بسیاری از خدمات حضوری خواهد شد، 
در حال حاضر نیز در بسیاری از کشورها، 
بخش عمده ای از عملیات بانکی از طریق 
موبایل بانک و اینترنت بانک انجام می شود، 
ایــران هم در این مسیــر حرکت می کند، 

هرچند با سرعتی کمتر.
آیا فناوری جای شعب را می گیرد؟

او ادامه داد: اگر بانک ها بخواهند به  صورت 
طبیــعی و اقتصادی فعالیت کنند، به مرور 
زمان برای کاهش هزینه ها، ناگزیر خواهند 
بود تعداد شــعب خود را کم کنند، اما این 
اقدام نباید شتاب زده باشد، چرا که تعدیل 
نیروی انســانی و مدیریــت املاک مازاد 
بانک ها نیازمنــد زمان و برنامه ریزی دقیق 

است.
ندری در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش 
یا کاهش شــعب در بانک های توسعه ای 
نظیر بانک توســعه تعاون  بر تعالی بانکی  
تأثیرگذار است، توضیح داد: افزایش تعداد 
شعب الزاماًً نشانه تعالی نیست و در واقع، 
بانک ها باید متناسب با نیاز مشتری و سطح 
فناوری موجود عمل کنند. در آینده، نقش 

شــعب به تدریج کاهش می یابد و محور 
تحول بانک ها، فناوری و نوآوری خواهد 

بود، نه گسترش فیزیکی.
او در عین حال هشــدار داد: حذف کامل 
شــعب در شــرایط کنونی منطقی نیست 
و بخشی از جامعه، به  ویژه ســالمندان یا 
کســب وکارهای سنتی، هنوز به خدمات 
حضوری نیاز دارند. پس سیاست درست، 
کاهش تدریجی و هدفمند شعب است، نه 

حذف یک باره آن ها.
ندری افــزود: در مسیر تحــول بانک‌ها، 
شعب نقشی مکمل دارند، نه محور اصلی. 
آینده بانکداری در گرو توســعه فناوری، 
ساده سازی فرآیندها و تمرکز بر خدمات 
دیجیتال است. اما تا رسیدن به آن مرحله، 
شعب همچنان باید به کار خود ادامه دهند 
تا ارتباط انسانی میان بانک و مشتری حفظ 

شود.

کامران ندری  کارشناس امور بانکی مطرح کرد: 

کاهش شعب بانکها؛ فرصت یا تهدید!

44424999با یک تماس مشترک شوید

گــروه اقتصادی-        در یک تناقض آشــکار، 
مکانیزم کشف قیمت در بورس کالا اکنون تبدیل 
به دروازه خروج خام فروشی شــده است؛ بدین 
روش که تولیدکنندگان کنســانتره با قیمت های 
غیرمنتطقی گندله سازان داخلی را مجبور به عقب 
نشینی کرده و عملا سرمایه گذاری های کلان در 

تکمیل زنجیره فولاد را ناکارآمد ساخته اند.  
 درحالی که شعار اصلی دولت جلوگیری از خام 
فروشی است، اما روندی های جاری در بورس 
کالا نشــان می دهد نهادهای تصمیم گیر عملا 
مسیری قانونی برای خروج سرمایه های ملی به 
شکل کنسانتره آهن را فراهم کرده اند؛ به طوری 
که تولیدکنندگان با قیمت گذاری های فضایی ، 
گندله ساز داخلی را زمین گیر کرده و درآمدهای 
ارزی خود را فدای اســتراتژی توسعه صنعتی 

کشور نمی کنند. 
در یک تبانی پنهان، باوجودی که شعار »تکمیل 
زنجیره ارزش« همواره خط قرمز اقتصاد کشور 
بوده اســت ، اما سیاست های متناقض وزارت 
صمت و بورس کالا دقیقا برعکس آن عمل می 
کند ؛ به طوری که کنسانتره سازان با تبانی قیمتی، 
تولید داخل را قطحی زده کرده و ســود هنگفت 
صادرات را به ریال ورشکسته ترجیح می دهند 
و این روند نه فقط خام فروشی بلکه حراج منابع 

ملی به نفع منافع گروهی خاص است. 
درشــرایطی که دولت ها بر سیاست جلوگیری 
از خام فروشی بــه خصوص در بخش معدن و 

حرکت به ســمت تولید محصولات با ارزش 
افزوده بالاتر تأکید دارند، اما رفتار تولیدکنندگان 
کنســانتره به عنوان حلقه میانی این زنجیره که 
محصــول خود را با قیمت هــای بالا در بورس 
عرضه می کنند، عملا منجر به صادرات محصول 

فرآوری نشده تر می شود.
به نظر می رســد ادامه این روند، گندله سازان 
را از مــواد اولیــه محروم کــرده و زنجیره ی 
تولیــد را در مراحل بالاتر ماننــد تولید آهن 
اســفنجی و  فــولاد خام ضعیــف تر می کند 
درنتیجه سرمایه گذاری های ملی انجام شده در 
واحد های پایین دســتی ناکارآمد شود که این 
مســاله با هدف استراتژیک توسعه صنعتی در 

تضاد کامل است.
ایــن انتقاد جدی به بورس کالا وارد اســت که 
این سازمان از نقش اصلی خود که همان کشف 
قیمت منصفانه است فاصله گرفته و به مسیری 
برای توجیه صادرات خام تبدیل شده است ؛ به 
طوری که به گفته منابع آگاه، تولیدکننده کنسانتره 
با این روش که محصول را با نرخ های غیرمنطقی 
بالا که بسیار نزدیک بــه نرخ های جهانی با ارز 
آزاد اســت در بورس عرضــه می کند و از آنجا 
کــه خریداران داخلی توان خرید با این قیمت ها 
را ندارند، این محصول بدون مشتری می ماند و 
درادامه براســاس مقررات، کالایی که در بورس 
مشتری نداشته باشد مجوز صادرات پیدا می کند . 
توجیه قانونی برای فروش کنسانتره به بازار 

خارجی
این مکانیسم، عملًاً فرآیند بورس را به یک توجیه 
قانونی برای فروش کنسانتره به بازار خارجی و 
کســب درآمد دلاری تبدیل می کند، بدون آنکه 
تولیدکننــده داخلی بتواند از مواد اولیه بهره ببرد 
و همچنین تولیدکنندگان کنسانتره و سنگ آهن 
در شرایط نوسان نرخ ارز و بالا بودن قیمت های 
جهانی، ســود خود را در صادرات و کسب ارز 
می بینند و با نرخ گذاری داخلی پایین و دستوری 
کــه زمانی برای حمایت از فولادســازان اعمال 
می شدانگیزه ی آنها را به سمت بازار جهانی سوق 

داده است.
امــا در انتهــای زنجیره، بخــش خصوصی که 
هزینه های بالای انــرژی و مواد اولیه را متحمل 
می شــود و با قیمت های بالا از بورس می خرد، 
اما محصولات نهایی اش قیمت گذاری دستوری 
دارند به دلیل کاهش حاشیه ســود و کمبود مواد 
اولیه، در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند . در 
مقابل، شرکت های بزرگ دولتی یا خصولتی مانند 
فــولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان که معمولًاً از 

حامیــان ممنوعیــت صادرات خام هســتند، 
به واســطه ی حمایت های مالی و امکان انباشت 
زیان، بقــای خود را تضمیــن می کنند؛ اما این 
حمایت، رقابت پذیری کل صنعت را مخدوش 

می‌کند.
بنابراین خام فروشی به جای حفظ مزیت نسبی 
در تولید محصول نهایی، کشور را به تأمین کننده 
مواد اولیه ارزان برای صنایع فولاد سایر کشور ها 
تبدیل می کند که این مســاله مصداق بارز هدر 
دادن سرمایه های ملی و مزیت های معدنی است. 
ریال مسأله ی خام فروشی کنسانتره آهن، نتیجه ی 
یک سیاســت گذاری متناقض و مکانیزم قیمتی 
معیوب است که تضاد منافع بین تولیدکنندگان 
مواد خام و فولادســازان را تشــدید می کند ، اما 
بورس کالا، به جای حل این مشــکل، به ابزاری 
برای مشروعیت بخشیدن به خام فروشی تبدیل 
شــده اســت که منافع کوتاه مدت ارزی برای 
معدن کاران و صادرکنندگان را بر توسعه ی پایدار، 
ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بلندمدت صنعتی 

کشور ترجیح می دهد. 

معمای قیمت های نجومی کنسانتره چیست؟ 

یک جرم بورس کالا؛ شر
وشی مدرن  خام فر

گروه  اقتصادی-      با گذشت بیش از نیمی از سال، 
وعده دولت برای واردات گسترده خودرو هنوز 
عملی نشــده و به نظر می رسد ۵ میلیارد دلار ارز 
تخصیص یافته به صنعت خودرو بیشتر در بخش 

مونتاژ و واردات قطعه هزینه شده است.
بر اســاس اعلام مرکز مبادلــه ارز و طلای بانک 
مرکزی، از ابتدای ســال جاری تا پنجم آبان ماه، 
مجموعــاًً ۳۳ میلیارد و ۶۳۷ میلیون دلار ارز برای 
واردات کالاها و خدمات در کشــور تخصیص 
یافته است. در این میان، بخش صنایع حمل ونقل 
و خودروسازی با دریافت ۴ میلیارد و ۹۳۹ میلیون 
دلار، یکی از بزرگ ترین دریافت کنندگان ارز بوده 

است.
با این حال با توجه به وضعیت واردات خودرو، به 
نظر می رسد بخش عمده این منابع ارزی نه برای 
واردات خودرو، بلکه برای مونتاژ، تأمین قطعات 
و مواد اولیه تولید داخل هزینه شــده است. حتی 
سید حامد عامــلی، معاون ماشین آلات و صنایع 
حمل ونقــل وزارت صمت ۲۵ شــهریور ماه در 
همایش استراتژی صنعت خودرو در سایه جنگ 
گفته بود که »حتی یک دلار برای واردات خودرو 

تخصیص نیافته است.«
از سوی دیگر بر اساس آمار رسمی گمرک ایران، 
از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، بیش از ۲۵ 
هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ 

رقمی که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 
)۲۲ هزار و ۲۵۳ دســتگاه( رشد ۱۶ درصدی را 

نشان می دهد.
از لحاظ ارزشی نیز مجموع خودروهای وارد شده 
در نیمه نخست امسال ۵۵۷ میلیون دلار بوده که در 
مقایسه با ۴۳۸ میلیون دلار سال گذشته، رشد ۲۷ 

درصدی را ثبت کرده است.
با این حال، کارشناســان تأکیــد دارند که تمامی 
این خودروها حاصل ثبت ســفارش‌های ســال 
گذشته اند، چرا که طبق گفته عاملی از ابتدای سال 
جاری تا پایان شهریورماه، هیچ ارزی برای واردات 
خودرو تخصیص نیافته و هیچ ثبت سفارشی انجام 
نشده است. بنابراین به نظر می رسد هر ارزی هم 
که تخصیص یافته از سهمیه های سال گذشته بوده 
یا اینکه واردات خودرو تنها از مسیر ســپرده های 

ارزی اشخاص صورت گرفته است.
همچنیــن در حالی که دولت از ابتدای ســال بر 
تدویــن و اصلاح مکــرر آئین نامه های واردات 
خودرو تأکید داشــته، اما این تغییرات در عمل به 

انسداد مسیر واردات منجر شده است.
در تیرماه امسال، دولت تعرفه ای پلکانی بین ۲۰ تا 
۱۹۰ درصــد برای واردات خودرو تعیین کرد، اما 
نهادهــای نظارتی این نرخ را مغایر با تعرفه ۱۰۰ 
درصدی مصوب در قانون بودجه دانستند. پس 
از اصلاحیه دولت و تعدیل پلکان ها، مجلس بار 

دیگر این نرخ را خلاف قانون تشخیص داد. از آن 
زمان تاکنون نیز هیچ تعرفه نهایی جدیدی اعلام 

نشده است.
ایــن وضعیت در حالیســت که مقــرر بود طی 
ســال جاری ۹۸ هزار دستگاه خودرو با پشتوانه 

تخصیص دو میلیارد یورو ارز وارد کشور شود.
عرضه های محدود، بازار بلاتکلیف

در این بین امسال تنها دو نوبت عرضه خودروهای 
وارداتی انجام شــده است؛ آن هم در حالی که در 
آخرین عرضه، تنها دو خودرو توســط شرکت 
سایپا عرضه شد، در حالی که در دوره های قبلی، 
معمولًاً بین ۲۰ تا ۳۰ خودرو در هر نوبت به فروش 

می رسید.
کارشناسان معتقدند که تداوم این بلاتکلیفی، باعث 
شده تا بازار وارداتی ها در رکود کامل قرار گیرد و 

بخــش قابل توجــهی از ارز تخصیصی صنعت 
خودرو نیز به جای واردات، صرف واردات قطعه 

و مونتاژ داخلی شود.
در حالی کــه دولت از ابتدای ســال جاری وعده 
تســهیل واردات و تنظیم بازار خودرو را داده بود، 
اما در عمل، ابهام در سیاست های ارزی و تعرفه ای 
موجب شــده روند واردات نه تنها تسهیل نشود، 

بلکه به حداقل تاریخی خود برسد.
با توجه به اظهارات رســمی مسئولان و داده های 
بانک مرکزی، می توان گفــت ۵ میلیارد دلار ارز 
تخصیص یافته به صنعت خودرو، عملًاً به واردات 
خودرو اختصاص نیافته و عمدتاًً صرف مونتاژ، 
واردات قطعــه و تأمین نیاز مونتاژکاران شــده؛ 
موضوعی که آینده واردات خودرو را در هاله ای 

از ابهام فرو برده است.

و تخصیص یافت! و تخصیص یافت! چقدر ارز به خودر  چقدر ارز به خودر
هزارتوی واردات خودرو؛ 

گروه اقتصادی -    مرکز آمار اعلام کرد که 
تــورم نقطه ای خوراکی ها در مهر ۱۴۰۴ به 
اوج رسید؛ نان و غلات با ۹۸ درصد، میوه ها 
با ۹۴ و ســبزیجات با ۷۷ درصد بیشترین 

افزایش قیمت را ثبت کردند.
طبق تازه ترین داده هــای مرکز آمار ایران، 
گروه »خوراکی ها و آشامیدنی ها« در مهرماه 
صدرنشین جدول تورم بوده است؛ دسته ای 
از کالاها که مســتقیماًً با معیشت خانوار و 

سفره روزمره مردم گره خورده است.
در جزئیــات گزارش آمده اســت تورم 
نقطه به نقطــه نان و غلات بــه ۹۸ درصد 
رسیده و رکورددار تورم مهرماه محسوب 
می شــود. پــس از آن، میوه ها با ۹۴ درصد 
و ســبزیجات با ۷۷ درصد بیشترین رشد 
قیمــت را تجربه کرده اند. ایــن در حالی 
اســت که میانگین تورم سالانه بسیاری از 
گروه های غیرخوراکی فاصله زیادی با این 

ارقام دارد.

مسیر صعودی قیمت در اقلام خوراکی از 
تیرماه امســال آغاز شده و تا مهرماه شتاب 
گرفته است. کارشناسان می گویند افزایش 
مداوم هزینه مواد غذایی نشان می دهد که 
بخش عمده تورم کنونی از سمت کالاهای 
مصرفی ضروری تغذیه می شود نه از طرف 

هزینه های خدمات یا کالاهای بادوام.
گروه های پرتورم

خوراکی هــا،  اصــلی  اقلام  میــان  در 
محصــولات نــانی، لبنیــات، روغن و 
چربی هــا، شیرینی جات و نوشیدنی ها نیز 
بیش از میانگین رشــد کرده اند. این اقلام 
ستون اصلی سبد مصرف خانوار را تشکیل 
می دهنــد و حتی افزایش جزئی در قیمت 
آن ها، قدرت خرید دهک های کم درآمد را 

به شدت کاهش می دهد.

خوراکی ها در صدر گرانی مهرماه

گروه اقتصادی -     نمایندگان مجلس شــورای اسلامی با حذف 
تبصره ۴ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و 
به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، مصوب کردند که ساعت کاری 

کارکنان دولت بدون تغییر، همان ۴۴ ساعت در هفته باقی بماند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساعت کاری کارکنان دولت در 

هفته را همان ۴۴ ساعت تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجلس، 
گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص لایحه اصلاح ماده )۸۷( 
قانون مدیریت خدمات کشــوری را به منظور تامین نظر شورای 

نگهبان بررسی کردند.
نمایندگان مجلس شــورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای 

نگهبان با حذف تبصره ۴ این لایحه موافقت کردند.

در تبصره ۴ این لایحه آمده بود که در تمامی قوانین و مقرراتی که 
از مبنای ۴۴ ســاعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته 
متوالی اســتفاده شده  است؛ نظیر قانون کار مصوب  ۲۹/ ۸/ ۱۳۶۹ 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات والحاقات بعدی، از 
تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به چهل و دو ساعت و 
سی دقیقه در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح 
می شود و کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد 

و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی گردد.
اجرای حکم این تبصره در خصوص دســتگاه هایی که مستقیماًً 

تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظمٌٌ له می باشد.
بدین ترتیب ساعت کار کارمندان در طول هفته همان ۴۴ ساعت 

باقی ماند.

طرح کاهش ساعت کاری کارمندان منتفی شد


